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اینستکس از ابزار تجاری 
تا مهره سیاسی

این گزاره از اساس 
باطل است

 نام «خلیج فارس» و  امنیت ملی ما 

به کارگیری نام مجعول «خلیج 
عربی» از ســوی بولتون، مشــاور 
امنیت ملی کاخ ســفید، در ســفر 
هفته گذشــته اش به اســرائیل را 
می توان تســری بحران جاری در 

روابط ایران و آمریکا به این حوزه مهم دانست. البته 
این نخستین بار نیست که یک مقام ارشد دولت کنونی 
آمریــکا از این نام مجعول اســتفاده می کند. ترامپ 
خود در ۱۳ اکتبــر ۲۰۱۷ و حین قرائت بیانیه ای کتبی 
درباره استراتژی ضد ایرانی اش، همین نام مجعول را 
به کار برد. یک دلیل اهمیت این موضوع، این است که 
مقامات ارشد دولت های پیشین آمریکا هرگز از این نام 
مجعول استفاده نکرده بودند. این در حالی است که 
تا قبل از جنگ سرد بین ایران و آمریکا، نام خلیج فارس 
در همه ســطوح دولتی و غیردولتی در آمریکا رواج 
کامل داشــت. «هیئت نام هــای جغرافیایی آمریکا» 
(Board of Geographical Names) کــه نهاد فدرال 
عهده دار استاندارد و یکسان سازی نام های جغرافیایی 
برای استفاده در سطوح فدرال و ایالتی است، از ۱۹۱۷ 
به بعد همواره خلیج فارس را نام استاندارد و تاریخی 
پهنه آبی مربوطه دانســته است. این نهاد معتبر که 
در این حوزه پیشــگام بوده و مبدع اصل «یک مکان، 
یک نام» اســت، محل رجوع طرف های غیرآمریکایی 
برای حــل اختلافــات دربــاره اســامی جغرافیایی 
نیز هســت؛ حتی در ســال ۱۹۹۱ که نیــروی دریایی 
آمریــکا در ارتباط با جنگ کویت در حال اســتقرار در 
کشــورهای عربی خلیج فارس بود، BGN درخواست 
فرماندهان این نیرو را که تحت فشــار میزبانان خود 
خواستار تغییر نام خلیج فارس بودند، رد کرد. یکی از 
اســتدلال های BGN برای رد این درخواست، این بود 
که «هیچ کشوری رأسا نمی تواند نام سنتی یک مکان 
جغرافیایی را که در ورای حاکمیت ملی یک کشــور 
خاص واقع است، تغییر دهد». علاوه بر BGN، دوایر 
ذی ربط در وزارت خارجه آمریکا، یعنی GGI و وزارت 
دفــاع آمریکا، یعنــی NGA نیز همــواره به صورت 
رســمی بر اصالت و اعتبــار نام خلیج فــارس تأکید 
کرده اند.بر چنین مبنایی، نهادهای دولت های فدرال 
و ایالتی آمریکا تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به نحوی مســتمر 
و ثابت از نام خلیج فارس اســتفاده می کردند. از این 
تاریخ به بعد و به طور مشخص با پیشگامی واحدهای 
نیروی دریایی آمریکا که در خلیج فارس مستقر بودند 
و ازجمله در جنگ نفت کش ها با کشــورهای عربی 
همکاری داشــتند، تحت فشــار این کشــورها شروع 
به اســتفاده از نام جعلی کردند. دستیابی آمریکا به 
پایگاه های نظامی در این کشورها و همکاری فزاینده 
و متقابــل با اعراب منطقه، بــر تمایل ناوگان پنجم و 
بخشــی از وزارت دفاع آمریکا به اســتفاده از این نام 
مجعول افزود. با تشــدید جنگ ســرد بیــن تهران و 
واشنگتن، تمایل به وانهادن نام تاریخی خلیج فارس، 
هرچند به کندی، به دیگــر بخش های دولت فدرال 
نیز ســرایت کرد و شــاید به عنوان اهرم فشاری علیه 
ایران مدنظر قــرار گرفت.  این رونــد در دولت اوباما 
اندکی تشدید شد و در سطوح عالی به استفاده گهگاه 
از اصطــلاح «خلیج» انجامید؛ برای مثــال اوباما در 
سخنرانی مهم  خود خطاب به منطقه در سال ۲۰۰۹ 
در دانشگاه قاهره، از اصطلاح «خلیج» استفاده کرد. 
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه او  نیز در ژوئن ۲۰۰۹ در 
بیانیه ای دنیس راس را به عنوان مشاور وزارت خارجه 
در امــور «خلیج» و آســیای غربی منصــوب کرد. در 
دولت اوباما حداقل در دو مورد نیز در ســطح معاون 
وزیر خارجه از نام جعلی «خلیج عربی» استفاده شد؛ 
ازجمله در اکتبر ۲۰۱۰ که اندرو شــاپیرو، معاون امور 
سیاســی و نظامی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه ای 
هدف از فروش ۶۰ میلیارد دلار ســلاح به عربستان را 
تحکیم امنیت «خلیج عربی» قلمداد کرد.متأســفانه 
دولــت ترامپ به موازات دشــمنی حداکثری با ایران، 
در مقایسه با دولت های پیشین آمریکا، ظاهرا استفاده 
از نام جعلی را در عالی ترین ســطوح در دســتور کار 
خود قرار داده اســت. مهم تر اینکه تحولات سیاسی 
و نظامی چهار دهه گذشــته، ازجمله جنگ تحمیلی، 
جنگ کویت، حمله آمریکا به عراق و...، بیش از پیش 
زمینه ســاز تمرکز فعالیت های دیپلماتیک و رسانه ای 
بین المللی بر خلیج فارس شــده و چون کشــورهای 
عربی بیشــتر عرصه انجام این فعالیت ها بوده اند، از 
خلال آن تحمیل نام مجعول نیز تسهیل شده است... . 

سرمقاله

کوروش احمدى . کارشناس روابط بین الملل
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عرض حال

راه سوم مقابله با جنگ

سیاســت اعمال فشار حداکثری 
دونالد ترامپ که هدف اعلامی 
آن آوردن ایران پای میز مذاکره 
اســت، با وجود بعضــی بالا و 
پایین شــدن ها و پیشــروی ها و 
عقب نشــینی های تاکتیکی همچنــان راه خود را 
می رود. درباره فرجام سیاست مزبور گمانه زنی ها 
گوناگون اســت و درباره اینکــه راهبرد ایران برای 
به شکست کشــاندن آن  چه باید باشد، اختلاف نظر 
وجود دارد. برای ورود به این بحث ضروری است 
که در مرحله نخســت مفروضاتی را مطمح نظر 
قرار دهیم. ازجمله آنکه هدف از اعمال سیاست 
فشــار حداکثری این اســت کــه ایــران آن چنان 
تضعیف شود که به مذاکره با آمریکا تحت شرایط 
مورد نظر این کشور تن دردهد و در غیر این صورت، 
آمریکا به راحتی بتواند با ایران ضعیف شده با داغ 
و درفش ســخن بگویــد و این کشــور را با حمله 
نظامــی مقهــور اراده خود کند. اعمال سیاســت 
مزبور با این مفروض، تهران را به کنج دیوار می برد 
و به این ترتیــب، راه برون رفــت را بر آن می بندد و 
ناچــارش می کند تا از بین دو گزینــه فاقد ترجیح 
بلامرجــح آن ضرب المثل معــروف، یکی را، مثلا 
پرت شدن از گردنه، را برگزیند.تاآنجا که به مفروض 
پیش گفتــه مربوط می شــود، هرچنــد به راحتی 
نمی توان میزان وزانت آن را دقیق اندازه گیری کرد 
اما شــوربختانه شواهد و قرائن متعدد و گوناگون، 
صحت کلی آن را تأیید می کننــد. از این رو باید بر 
مبنــای این مفــروض راستی آزمایی شــده راهبرد 
مناســب را برای مقابله با هجمــه آچمزکننده ای 
که کشــور دســت به گریبان آن شده اســت، تدبیر 
کــرد و نســخه ای معالج پیچید. درباره چیســتی 
تدبیر موردنظر هم نظرات گوناگون اســت؛ چراکه 
خوانش ها گوناگون اســت. از دو دســته خوانش 
کامــلا متمایز موجود یکی را اعتقاد بر این اســت 
که گذشــت زمان به نفع آمریکا رقــم می خورد، 
دیگری را نه تنها چنین نظری نیست بلکه شمارش 
ریاســت جمهوری  تــا دوره  معکــوس می کنــد 
ترامپ به ســر رســد و آن گاه اوضاع در چرخشی 
۱۸۰درجــه ای بر وفــق مراد ایران رقــم بخورد و 
به این ترتیب کشور از خطرناک ترین پیچی که کیان 
آن را تهدید می کند، عبور کند. راهکار رویکرد اخیر 
ناظر بر درپیش گرفتن سیاســت «صبر کن و ببین» 
(wait and see) یا نســخه بومی شــده آن، «صبر 
انقلابی» است. اما راهکار رویکرد نخست به کلی 

متفاوت است و صبر در آن جایی ندارد. 

غلامرضا نظربلند . تحلیلگر
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یادداشت

 مأموریت ویژه زنگنه در وین 

نشســت ۱۷۶ وزیــران انــرژی اوپــک بر خــلاف 
پیش بینی هــای انجام شــده از دســتور کار آن، رونــد 
متفاوتی را تجربه کرد. پیــش از این، عمده تحلیل ها 
و مباحث در ســطوح مختلف سیاســی، رســانه ای و 
اقتصــادی بر توافق یا عدم توافــق وزیران نفت اوپک 
بر ســر تداوم کاهش تولید نفت اعضا یا حتی کاهش 
بیشــتر تولید نفــت از ســوی اعضا متمرکز بــود، اما 
توافق هــای دوجانبــه و چند جانبه کشــورهای عضو 
و حتی کشــورهای غیرعضــو و اظهارات رســمی و 
غیررســمی مقامات نفتی این کشورها، این موضوع را 
پیش از اجلاس ۱۷۶ مسجل کرد که توافق بر سر تداوم 
کاهش تولید نفت قطعی است و کشورهای حاضر در 
این نشست مشکلی برای آن ندارند. البته در این زمینه 
اختلافاتی در میزان کاهش و سهمیه کشورها در فرایند 
کاهــش تولید وجود داشــت اما اصــل کاهش مورد 
اجماع همه کشــورهای تولید کننده اوپک و غیراوپک 
بود. مســئله مهــم  در این میان اما حفــظ جایگاه و 
موقعیت اوپک در عرصه مناسبات و تعاملات نفت و 
انرژی اوپک بود که خیلــی زود به مأموریت اصلی و 
ویژه نماینده ایران در اجلاس تبدیل شد.  بهانه این مهم 
نیز توافق سران عربستان و روسیه بود که چند روز قبل 
از اجلاس اوپک در حاشــیه نشست سران گروه ۲۰ در 
اوزاکای ژاپن بر ســر تداوم کاهش تولید نفت صورت 
گرفتــه بود. در کنار این متغیر، البته متغیر دیگری هم 
وجود داشــت که از مدت ها قبل آثار و نشانه های آن 
به صورت فعــال وجود داشــت و آن تحرکات دولت 
آمریکا در ابتدا برای همراه کردن اوپک با سیاست های 
نفتی واشنگتن به ویژه در راســتای تحریم نفتی ایران 
و در ادامه خنثی کردن تحرکات و سیاســت های اوپک  
بــه دلیل عدم همراهی کامل ایــن نهاد بین المللی با 
ایالات متحده بود. دولت آمریکا سیاست خنثی کردن 
اوپک را به شیوه های مختلف از جمله نفوذ در اوپک 
و اعمال فشــار بر برخی کشــورهای عضو که سابقه 
اتحاد راهبردی با آن را دارد، مانند عربســتان و امارات 
متحده همچنان دنبال می کند اما به دلیل تضاد منافع 
این دست از متحدان با آمریکا در حوزه های اقتصادی 
و بعضا سیاســی، دولت آمریکا توفیقی تاکنون در این 
زمینه نداشته است؛ بنابراین تحرکات ضداوپکی دولت 
ترامپ همچنان فعال است و در آینده ممکن است به 
دلیل همراهی برخی کشورهای نفتی غیراوپک، تشدید 
نیز شود. اما ماجرای تضعیف اوپک فقط به آمریکا باز 
نمی گردد؛ خطر واقعی برای اوپک نه از جانب آمریکا 

که از ابتدای تشکیل این سازمان بنای ناسازگاری با آن 
را داشــت، وجود دارد بلکه این خطر عمدتا از ســوی 
برخی کشورهای عضو است که دانسته یا ندانسته به 
دلیل برخی منافع سیاســی زودگذر دوجانبه، سابقه، 
اعتبار و جایگاه اوپک را در عرصه بین المللی به خطر 
انداخته اند. مانــدگاری اوپک و تداوم حضور فعال آن 
در عرصه جهانی متناســب با منافع اعضای ســنتی 
آن در گرو حفظ ســاختار و وحدت سازمانی آن است؛ 
موضوعــی که برخــی اعضا در ماه هــای اخیر به آن 

بی توجهی کرده اند. 
توافق سران روسیه و عربستان در حاشیه اجلاس 
گروه ۲۰ در اوزاکا، تأثیری در تصمیم اوپک در نشست 
۱۷۶ نداشــت، چراکه اعضا از قبل تصمیم به توافق 
گرفته بودند؛ اما در سطح سیاسی به معنای دورزدن 
اعضا و ترک تشریفات سنتی تصمیم گیری در اوپک 
تلقی شــد که نمی تواند برای اوپــک و اعضای آن 
پذیرفتنی باشــد. هماهنگی و همکاری روســیه با 
اوپک در دو ســال گذشــته تا حد زیادی در راستای 
منافع طرفین بوده و به نوعی با نگرانی آمریکا همراه 
شــده اما این همــکاری نمی تواند با هــر هزینه ای، 
به ویژه بازی با اعتبار و جایگاه اوپک، همراه باشــد؛ 
موضوعــی که برای برخی کشــورهای عضو اوپک، 
ازجمله ایران، بسیار  گران آمد. این شرایط سبب شد 
تا وزیر نفت ایران بلافاصله و باوجود مناسبات ویژه 
با روســیه در حوزه های نفتــی و غیرنفتی، در دفاع 
از جایگاه و اعتبار اوپک ظاهر شــود و با استفاده از 
اعتبار سیاسی و رسانه ای خود، ضمن برجسته کردن 
ابعاد منفی ماجرا برای دیگر اعضا، اعضای خاطی 
اوپک را که در این مســیر گام گذاشته اند، به چالش 
بکشد.  مأموریت ویژه ایران در اجلاس اخیر در قالب 
دیپلماســی نفتی که  بازتاب گسترده ای نیز داشت، 
حراســت از اعتبــار و جایگاه اوپک بــود که به نظر 
می رسد با توفیق بالایی نیز همراه شد. منطق ایران 
در این راه نیز تأکید بر رعایت ســازوکارها و الزامات 
تعیین شــده در چارچــوب اوپک بود کــه از ابتدای 
شــکل گیری این ســازمان رعایت شــده است. این 
رویکرد تضادی به همراهی دیگر کشورها همچون 
روســیه ندارد. در واقع طرف ایــران در این چالش 
روســیه محســوب نمی شــود بلکه اعضای اوپک 
مانند عربستان اســت که در سیاستی غیرمحترمانه 
نســبت به دیگر اعضا، تلاش دارد خود را به عنوان 
نماینــده اوپک معرفی کند و از ســوی اعضای این 
ســازمان با دیگر کشــورها وارد تعامل شد؛ اقدامی 
که به طور قطع از ســوی اکثریت اعضای اوپک قابل 
پذیرش نیست و نخواهد بود. بدیهی است تحرکات 
و تلاش های ایران در حراســت از اعتبــار و جایگاه 

اوپک در تاریخ این سازمان ثبت خواهد شد. 

یادداشت

از 25 به 80 میلیون جمعیت

جمعیت ایران در ۵۰ ســال گذشته از ۲۵ میلیون 
به بیــش از ۸۰ میلیون نفر افزایش یافته اســت. از 
آغــاز انقلاب برخورد با جمعیت کشــور بــا دو دید 
عمده صــورت گرفت که ابتــدا کاهش جمعیت و 
سپس افزایش آن دنبال شد. صرف نظر از اینکه برای 
افزایش جمعیت چه توجیهاتی بوده، باید دانســت 
که افزایش جمعیت به چه شــکلی بوده و هست. 
آگاهی از این نکته لازمه برنامه ریزی در سطح کشور، 
برای شهرها و روستاهاست. پیش از انجام اصلاحات 
ارضی در دوران پهلوی، حدود ۲۰ درصد مردم ایران 
در شــهرها و بقیه در روســتاها زندگــی می کردند. 
اقتصاد مردم، ناتوان و محدود بود. تنها طبقه ای که 
از امکانات اقتصادی بالا برخوردار بود، مالکان و افراد 
وابســته به طیف حکومت بودنــد. بازرگانان عمده 
مدیریت فروش و صادرات تولیدات داخلی و واردات 
کالاهای موردنیاز را در شهرها در کنترل خود داشتند. 
همین بازرگانان، مالکان عمده زمین های کشــاورزی 
هم بودند. اگر یک کشاورز محلی صاحب زمین بود، 
به دلیل نداشتن امکانات مالی به ویژه برای تأمین آب 
(در بیشتر مناطق خشک ایران) نمی توانست مستقلا 
به کار کشــاورزی بپردازد. ســنت تولید کشاورزی در 
ایران دســت کم به دو عامل وابســته بود؛ نخســت 
تأمین آب از قنات و کاریــز که به دلیل هزینه مداوم 
لایروبی و نگهداری به پول نیاز داشــت و کشاورزان 
فاقــد آن بودند. دوم نیروی کار که کشــاورزان بدون 
پرداخت دســتمزد، خانواده و فرزندان خود را به کار 
می گرفتند؛ همان حالت کارکشیدن از بردگان توسط 
مالکان آنها در شرق و غرب عالم. اصلاحات ارضی 
در ایران در دهه ۱۳۳۰ به تشــویق آمریکا و در تقابل 
با نهضت های کمونیســتی و سوسیالیســتی و نفوذ 
شــوروی در ایران انجام شــد. در ظاهر امر، تقسیم 
اراضی موجب زمین دار شدن کشــاورزانی شد که از 
ابتدای شــکل گیری ایران باستان تا دهه مورد اشاره، 

در نوعی اســارت کار می کردند و حــدود ۸۰ درصد 
درآمد اقتصادی آنها نصیب مالکان و بخش کوچکی 
از آن هــم به کدخــدا و عاملان مالکان می رســید. 
اینکه مالکان مالیات یا وجوه شــرعی از درآمد خود 
را می پرداختنــد یا نه، به این بحــث ارتباطی ندارد. 
اصلاحــات ارضــی حکومت پهلــوی دوم با هدف 
تقویت بنیه کشاورزان و استقلال مالی آنها انجام شد 
اما تبعات آن به فکر دولت نرســیده بود. مهم ترین 
تأثیر جانبــی اصلاحات ارضی نابودی تدریجی نظام 
آبیاری از طریق قنــات بود. تکنولوژی حفر چاه های 
عمیق برای نخســتین بار کمی پیــش از اصلاحات 
ارضی در ایران متداول شــد. با حذف مالکیت بزرگ، 
کشــاورزان با دو نعمــت بازیافته و رایــگان روبه رو 
شــدند که عبارت بودند از قنــوات و چاه های عمیق 
موجود. آنچه به فکر مســئولان در آن زمان نرسید، 
این بود که اگر چاه ها و قنوات خشــک شــدند، چه 
باید کرد؟ قنات ها که از ابداعات ایرانی ها در هزاران 
سال گذشته است و به همین نام در جهان امروز به 
ثبت تاریخ رسیده، نیاز دائمی به لایروبی و نگهداری 
داشــتند. اقتصاد بزرگ-مالکی تا پیش از اصلاحات 
ارضی امکان نگهداری قنــوات را به مالکان می داد 
که با انجام اصلاحات ارضی، این امکان خودبه خود 
از میــان رفت و کشــاورزان از آن تاریخ تا به امروز از 
امکانــات نقدینگی برخوردار نشــده  و همراه با نبود 
فرهنگ کار دسته جمعی، توان خود را برای تأمین آب 
به صورت فردی از دست داده اند. امروز حتی اگر چاه 
عمیقی خشک شــود، کشاورزان برای احیای چاه به 
صورتی کــه باید اقدام نمی کنند.حال تبعات این امر 
را همراه با عوامل دیگر در ساختار جمعیت شهری 

و روستایی ببینیم:
یک دلیل بــرای همکاری نکردن کشــاورزان در 
تعمیر قنات ها (که امروز بیشتر آنها خشک شده اند) 
نبــود امکانات مالی به ویژه نقدینگی اســت. کمبود 
نقدینگی به چند دلیل به وجود آمده است: نخست 
به دلیل اینکه کشــاورزی نیاز بــه کارگر دارد. به طور 
سنتی، در هزاران سال گذشته کشاورزی با کار رایگان 
(بدون پرداخت دستمزد) توسط فرزندان کشاورزان 

زیر نظر پدرشان صورت می گرفت. 

 علیرضا سلطانى
 کارشناس اقتصاد انرژى 

 احمد عظیمى بلوریان
 استاد پیشین مریلند

ادامه در صفحه  ۴

برادر گرامى جناب آقاى سید جواد موسوى
مصیبت وارده را به جناب عالى و خانواده محترم 
تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند سبحان  براى 

آن مرحوم علو درجات و براى شما و سایر بازماندگان 
صبر و اجر آرزومندیم. 

مهدى رحمانیان- وحید معتمدنژاد

تحویل روزنامه درب منزل
 یا محل کار شما  بدون هزینه ارسال

۸۸۲۰۹۵۹۳ ۸۸۱۹۸۹۶۴ 

تحو
 یا محل

۹۵۹۳۸۹۶۴

واکنش عطریانفر   به طرح موضوع 
نزدیکي کارگزاران به لاریجاني:

اولویت  آمریکا  حمله اولویت  آمریکا  حمله امین زاده، معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات:امین زاده، معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات:
به  ایران نیستبه  ایران نیست

صف آرایی تحریمی ها در اوپکتوافق کاهش تولید نفت، ۹ ماه تمدید شد
 صفحه ۴روزانه ۷ میلیون بشکه نفت کشورهای عضو  اوپک  تحت  تحریم است

خطر حمله آمریکا به ایران منتفي نیستخطر حمله آمریکا به ایران منتفي نیست
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صفحه ۶


